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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Speaking according to the needs of the audience is one of the most basic 

elements of the definitions that have come from semantics and in its 

umbrella term, rhetoric. This function has its roots in the teachings of the art 

of rhetoric where the purpose of paying attention to the audience is 

persuasion. Paying attention to moods, characteristics and the mutual 

influence of the speaker and the audience, which is called the audience-

oriented Estedrajat, has been considered in the best way in Mawlawi's 

Masnavi. Among the things that help to prove this claim and are discussed 

in the present article with a descriptive-analytical method are: the role of the 

audience in order to motivate the speaker, paying attention to the specific 

audience, using emotional expression; engaging the audience with the topics 

of the speech, expressing the teachings in the simplest form, main and 

secondary topics in the service of the speech, silence and confidentiality in 

front of the ineligible audiences, answering potential audience questions, 

relieving boredom and fatigue from the audience and referring to the story 

or a discussion that is detailed elsewhere in the Masnavi. After discussing 

the above topics, this article finally concludes that the creator of Masnavi 

had a broad understanding and familiarity with the role of the audience in 

the appeal and acceptability of the orator's words, and along with poetic 

enthusiasm, he used this rhetorical technique to attract and attract the 

audience. One of the main secrets of the permanence and immortality of this 

work, along with Rumi's poetics and skill in compositional expression, goes 

back to the audience-centered approach.  
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 استدراجات بر حسب مخاطب دگاهیاز د یفن خطابه در مثنو

   2یفولاد رضایعل و  1یمیمق دیدمجیس

  sm.moghimi@cfu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا ن،ایدانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیگروه آموزش زبان و ادب اریاستاد. 1

  fouladi@kashanu.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش. 2

 چکیده اطلاعات مقاله

 یو در معنا یعلم معان یاست که برا ییهافیعناصر تعر نیتریحال مخاطب، از اساس یسخن گفتن به مقتضا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 نیفن خطابه دارد و هدف از ا یهادر آموزه شهیعملکرد، ر نیاند. اتر آن، بلاغت، به دست دادهگسترده

و  بیمتقابل خط ریتأث ومخاطب  یهایژگیو و اتیوصمقدار توجه به مخاطب، اقناع است. حالات، خص

شکل  نیبه بهتر یدر مثنو شود،یم دهینام« استدراجات بر حسب مخاطب»مخاطب بر هم که در فن خطابه 

و در مقالة حاضر، با روش  رساندیم یاریمدعا  نیکه به اثبات ا یمورد توجه بوده است. از جمله موارد

توجه  ب،یدر خط زهیانگ جادی: نقش مخاطب از جهت ازاند، عبارتند اقرار گرفتهمورد بحث  یلیتحل -یفیتوص

 نیتربه ساده میتعال انیکردن مخاطب با مباحث خطابه، ب ریدرگ ،یعاطف انیبه مخاطب خاص، استفاده از ب

 در مقابل مخاطب نااهل و نامحرم، پاسخ یدر خدمت خطابه، سکوت و رازدار یو فرع یاصل نیشکل، عناو

که مفصل آن در  یبحث ایاز مخاطب و اشاره گذرا به داستان  یملال و خستگ رفعبه اشکالات مقدّر مخاطب، 

که  ردیگیم جهیمقاله پس از بحث دربارة موضوعات بالا، سرانجام نت نیآمده است. ا یاز مثنو گرید ییجا

داشته است و  بیسخنان خط تیو مقبول ییرایاز نقش مخاطب در گ یعیو درک وس ییآشنا ،یخالق مثنو

در جهت جذب و جلب مخاطب استفاده کرده است و  یشگرد خطاب نیبا شور و حال شاعرانه، از ا راههم

به  ،یانشائ انیب یبرا یو مهارت مولو یاثر در کنار شاعرانگ نیا یو جاودانگ ییرموز مانا نیتریاز اصل یکی

 .گرددیبازم یو یمحورمخاطب
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 مقدمّه  (1

(. ارسطو 18: 1375)شمیسا،  رسدمی ارسطو ریشه بلاغت چه در غرب و چه در شرق، به دو کتاب فن خطابه و فن شعر

مباحث  (.1393های تأثیر بر مخاطب سخن گفته است )ارسطو، در کتاب فن خطابه، راجع به سخنوری و انواع آن و شیوه

ای یافت و ساختاری برای آن فن خطابه در جهان اسلام با نبوغی که شارحان از خود نشان دادند، رشد و نمو گسترده

دو جزء کلی دارد: عمود و اعوان . ساختار خطابه در جهان اسلام ن شکل نبوداش به ایترسیم شد که در اصل یونانی

 «عبارت است از استدلال اقناعی یعنی قولی که بر حسب اقناع ذاتاً منتهی به مطلوب گردد» عمود؛ (533: 1376 )طوسی،

آن است و بار اصلی ایجاد تأثیر  اند که تکیه، قوام و اعتماد خطابه بر( و بدان سبب آن را عمود خوانده386: 1388)حلی، 

افعال و اقوالی است که خارج از استدلال اقناعی قرار دارد و کمک آن »نیز  اعوان .اقناعی بر دوش این بخش اصلی است

مقدماتی . (479: 1433رساند )مظفر، ( و به عمود در فراهم آوردن شرایط پذیرش مستمعان یاری می386)همان: « است

توانند مانند عمود خطابه تأثیر اقناعی داشته باشند؛ شود، گاهی خود مقتضی اقناع هستند؛ یعنی میرده میکه در اعوان آو

تواند به تنهایی برای شود. استفاده از شهادت میتقسیم می« شهادت قول»و « شهادت حال»از جمله شهادت که به دو نوع 

تنهایی توانایی گیرد که خود بهدیگر اعوان، از اموری شکل می رسیدن به هدف خطابه مورد استفاده قرار گیرد. بخش

 (.478-479: 1433مظفر،  .آورند )رکایجاد اقناع را ندارند، اما استعداد و آمادگی برای رسیدن به اقناع را فراهم می

ناعت و حیله. آنچه اعوان در نگاه کلی از دو شیوه حاصل شده است و ایجاد آن یا به صناعت و حیله است و یا بدون ص

نامند که خود بر سه بخش است: استدراجات بر می «استدراجات»یابد، را در خطابه با استفاده از صناعت و حیله سامان می

حسب خطیب، استدراجات بر حسب سخن و استدراجات بر حسب مخاطب و نیز آنچه بدون صناعت و حیله پیش 

 (.235ر دو نوع است: شهادت قولی و شهادت حالی )همان: نامند، خود برود که آن را نصرت میمی

آورد. بیرای نمونیه، آهنیلا کیلام خطییب استدراجات بر حسب سخن، از اموری است که زمینة اقناع را فراهم میی

 و بمی صیدا و هیم چنیین بلنید و تواند از زیر(. خطیب توانا می238: 1390بایست متناسب با غرض او باشد )شیروانی، می

شیود تیا کوتاه کردن صدای خود در جهت تأثیر بر مخاطب بهره ببرد. استفاده درست و روشیمند از ایین شییوه سیبب می

 ،شیودمخاطب ارتباط مداوم و مستمری با خطیب داشته باشد. در جایی که حواس مستمعین از موضیع اصیلی منحیرف می

شیدن کیلام  نواخیترداند. در جایی دیگر که به سبب یکها را به مسیر اصلی کلام بازگتواند با یک نهیب آنخطیب می

تواند با یک بانلا ناگهانی آنیان خطیب می ،آلودگی در مخاطبین به وجود آمده استاحساس کسالت، خستگی و خواب

کنید، تیا جیایی کیه خواهد یک نکته مهم را بگویید کیلام را آرام و زییر میرا از این حالت خارج کند. در جایی که می

خواهد راز مگویی را بیان دارد و با این شگرد حتی اگر راز مگویی در کار نباشد، مخاطب ناآگاهانیه نسیبت بیه ی میگوی

کند. استفاده درست خطیب از ایین شود و حواسش را بیش از پیش به کلام خطیب جمع میشنیدن این سخن کنجکاو می

با شوق پای سخن خویش بنشاند. تغییر خطاب ییا همیان صینعتی  سازد در طول زمان خطابه مستمعین راشیوه او را قادر می

زیرا یکیی از اهیداف  ؛تواند زیرمجموعه همین مبحث قرار گیردهم می ،شودکه در علوم بلاغی با نام التفات از آن یاد می

 تغییر خطاب در خطابه جلب توجه مخاطب است و این دست موارد جای بررسی جداگانه دارند.

گذاری بیشیتری داشیته کند تا کلامش تأثیرحسب خطیب، پیش از شروع خطبه به خطیب کمک می استدراجات بر

اگر موقعیت اجتماعی، علمی، مذهبی و... خطیب شناخته نباشد، بهتیر اسیت ابتیدا بیه  .1پذیرد: باشد و با دو شیوه انجام می

کم فرد دیگری قبل از شروع خطابه یا دستهای شخصیت خویش را بازگوید ای از برجستگیمعرفی خود بپردازد و شمه
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بر خطیب است که انواع آنچه را که منسوب به خیر و شر است مهیا کنید. آنچیه »از محامد و محاسن خطیب پرده بردارد. 

خوبی و یا خیر نفسیانی خیر است یا خیر بدنی است از قبیل: نیرومندی، سلامت، زیبایی، نسب، ثروت، فصاحت، شهرت به

رفتاری، اخلاق پسندیده، کسب تجیارب و آشینایی بیا قبیل: علم، هوشمندی، زهد، جود، شجاعت، عفت، خوشاست؛ از 

خطیب با شکل و شمایلی در مجلیس . 2 (؛396: 1388)حلی، « ها، و شر اموری است که در مقابل این امور قرار داردحرفه

( ایین دسیت 128: 1386آبادی، محمّیدنید )حاضر شود که از جهت لباس و صورت ظاهری تناسب مجلیس را رعاییت ک

چه در جستار حاضر، مورد نظر ماست، استدراجات بر حسب مخاطب اسیت و در نآ موارد هم جای مطالعة جداگانه دارد.

  این جستار برآنیم شگردهای مولوی را در مثنوی برای رعایت این نوع استدراجات مورد تحقیق قرار دهیم.

آورد. خطییب توانیا بیر زمینیة ذهنیی از اموری است کیه زمینیة اقنیاع را فیراهم مییاستدراجات بر حسب مخاطب،  

تواند خشم و غضب ییا مهیر و عطوفیت آنیان را نسیبت بیه موضیوعی برانگییزد. هیر چیه مخاطبان خود اشراف دارد و می

نان با عقاید خیویش بیشیتر های مخاطبان خود بیشتر باشد میزان موفقیت او نیز در همراه ساختن آآشنایی خطیب با ویژگی

تواند با استفاده از عبارات و جملاتی که به مذاق مستمع خوش آید، آنان را بیش از پیش به سیوی خیود است. خطیب می

(. ارسطو معتقد است سخنور جیدای از گنجانیدن اسیتدلالات قیوی و باورپیذیر و معرفیی سرشیت 128جلب کند )همان: 

 (. 103 :1393ر چارچوب فکری صحیحی هم قرار دهد )ارسطو، باید مستمعان را دخوب خود می

 نمودار اجزای خطابه

 

توان تمام اجزای آن را در یک مقالیه میورد بررسیی قیرار داد و نمی ،با توجه به گستردگی مباحث خطابه در مثنوی

 گیرد.در این مقاله، استدراجات خطابی بر حسب مخاطب، مورد مطالعه قرار می

 قله تحقیأمس (2

، این این تحقیق اساسی های توجه مولوی به مخاطبان مثنوی است. بر این اساس پرسشاصلی تحقیق حاضر روش هلأمس

 در مثنوی از چه شگردها و فنون مربوط به خطابه، جهت جذب مخاطب استفاده شده است؟است که 

 پیشینه تحقیق (3

سب مخاطب، چه در مثنوی و چه در دیگر آثار ادبی پیشینه بررسی و تحلیل آثار ادبی از دیدگاه استدراجات خطابی بر ح

ندارد. این مبحث عموماً در علم منطق محل بحث بوده است، حال آن که بسیاری از شاعران و نویسندگان صاحب سبک با فن 
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های یان پژوهشهایی با محوریت مخاطب را در متوان پژوهشاند. با این حال میخطابه و شگردهای آن آشنایی کامل داشته

بر عنصر لحن و نحوه خوانش شعر « جایگاه مخاطب در آفرینش ادبی و نقش وی در تأویل آن»ادبی سراغ گرفت. در مقالة 

مدار مولوی و نقش رویکرد مخاطب»(؛ در پژوهشی دیگر با عنوان 1384توسط مخاطب تأکید شده است )امینی و کهنسال، 

های مدار مولوی در فرایند زایش قصهنویسندگان به دنبال اثبات رویکرد مخاطب« ویگونه مثنآن در تکوین قصه های هزل

تأکید زیاد بر « دهی به مثنوی مولوینقش مخاطب در شکل»(؛ همچنین مقاله 1387اند )فاضلی و بخشی، هزل گونه مثنوی بوده

(؛ ایشانی نیز در پژوهشی با 1389داند )ضیاء، میها و حکایات را متأثر از اهمیت دادن مولوی به نقش مخاطب ذکر داستان

ها را با رویکرد نقد رتوریکی  بر مبنای مؤلفه های نامه« های خانوادگی مولاناتبیین مؤلفه های بلاغت ارسطویی در نامه»عنوان 

ر مخاطب و اقناع وی های بلاغت ارسطویی، تاثیربخشی ببلاغت ارسطویی بررسی کرده و نتیجه گرفته است که از میان مؤلفه

های ذکر شده مثنوی را از جنبة یک از پژوهششود هیچکه ملاحظه می(. چنان1402مند است )ایشانی، از بیشترین فراوانی بهره

اند و این مقاله به دنبال طور کامل و دقیق بررسی ننمودهمیزان، نحوه و مصادیق کاربرد استدراجات خطابی بر حسب مخاطب به

 همین هدف است. تحقق

 روش تحقیق (4

هایی که رویکرد رود. در این تحقیق سعی شده است مؤلفهتحلیلی پیش می–تحقیق حاضر با شیوة توصیفی

سازد، احصا و ضمن توصیف آنها به تحلیل کارکرد خطابیشان پرداخته شود. محوری مثنوی را آشکار میمخاطب

دهندة میزان توجه و تواند نشاند استدراجات بر حسب مخاطب در مثنوی میبندی و تحلیل موارد کاربراستخراج و دسته

 دیگر به مخاطب باشد. سوی سو به فن خطابه و ازعنایت مولوی از یک

 شگردهای استدارجات بر حسب مخاطب در مثنوی (5

 توجه به نقش مخاطب برای ایجاد انگیزه در خطیب (5-1

تواند است و همگان به نقش اساسی و مهمی که مستمع می بسیار بحث شدهدر رابطه با مستمع و مخاطب مشتاق و همراه 

در کنار  .پذیرفتدر ایجاد انگیزه در خطیب ایفا کند معترفند. مجالس سرایش مثنوی نیز بسیار از مخاطبان خود تأثیر می

 یز بر مجلس سیطرهبایست سکوتی سنگین نمی ،احساس اشتیاق و ذوق شنیدنی که مولوی از حضار انتظار داشت

های مختلف عالم معنا به پرواز دربیاورد. بدون وجود سکوت همراه با افکند تا شاعر بتواند مرغ خیالش را در عرصهمی

(. 257-258: 1373کوب، اشتیاق مستمع، جریان آرام اندیشه و توالی به هم پیوسته برای گوینده ممکن نبود )زرین

 بدین نکته اشاره کرده است: جای مثنویبود، در جایه والای مخاطب آگاه مولوی که به اهمیت و جایگا

 ای دریغییییا مییییر تییییرا گنجییییا بییییدی

 اییین سییخن شیییری اسییت در پسییتان جییان

 مسیییتمع چیییون تشییینه و جوینیییده شییید

 

 تییییا ز جییییانم شییییرد دل پییییییدا شییییدی 

گیییردد روانبیییی کشییینده خیییوش نمی  

 واعیییی  ار مییییرده بییییود گوینییییده شیییید

(118: 1366)مولوی،   

نیز به این معنی اشیاره « ان الله یلقن الحکمه علی لسان الواعظین بقدر همم المستمعین»وی در تفسیر حدیث نبوی مول

 انگییزه و ارادة ،کند، هر چه مستمع علاقه و شوق بیشتری بیرای درک و دریافیت سیخنان خطییب از خیود نشیان دهیدمی

  (.1124 شود )همان:تر میخطیب برای ادامه و بسط مباحث فزون
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ذوق بیرای درک و کسیب معیارف الهیی اسیت. حال و بینقطة مقابل مخاطب همراه و مشتاق، مستمع و شنوندة بی

تازد و بیر نقیش مخیرب و ویرانگیر ایین می ،مولانا به شدت به این مستمعان که در باور وی نااهلان مجالس مثنوی هستند

توانید بیند. این مخاطب نااهل هیم میا مانعی سخت در مقابل خود مینهد و حضور نامحرمان رقبیل شنوندگان انگشت می

جو باشید کیه بیرای ایجیاد تواند مستمعی منکیر و سیتیزهسری باشد و هم میتفاوت نسبت به کسب معارف آنمستمعی بی

کننیده رب و منحرفاشکال و از رونق انداختن مجالس مثنوی در این جمع حاضر شده باشد. ناگفته پیداست که تأثیر مخی

 تفاوت است:جو به مراتب بیشتر از مخاطب بیمخاطب ستیزه

 گرچییه ناصیی  را بییییییود صیید داعیییه

 دهییتو بیه صید تییلطیف پنیدش می

 ییییک کییس نامسییتمع ز اسییتیز و درد

 ترلهجهتر و خیییییوشز انبیییاء ناصییی 

 هیا کیه بدشیان مییا و مینچنان دلآن

 

ییید واعیییییهپنیییید را اذنی ببایییی   

کند پییهلو تیییییهیاو ز پندت مییی  

 صد کس گییوینده را عییاجیییز کند

 کیییی بود که گرفت دمشان در حجر

 نعتیشان شیییدت بییل اشد قسوه 

(899)همان:    

آلیودگی مخاطبیان چیون آب حیالی و خوابدر جایی دیگر با آنکه هنوز شوق و ذوق ادامة مباحث را دارد امیا بی

 کشند:رمق، عنان سخنان او را می؛ این مخاطبان بیحال سخنان و افکار ویهای پرشوروسردی است بر شعله

 مستمع خفتست کوته کن خطاب

 

 ای خطیب این نقش کم کن تو بر آب 

(680)همان:   

ندة معیانی اسیت. سیازنده و جوشیان ،مشتاق نقش مخاطبِ ،کننده استویران به همان میزانی که نقش مخاطب نااهل

 داند: آوردن و بسط کلامش را بسیار برجسته میالدین در به سخنمولوی نقش حسام

 کنم من از رشدچونیییک کوته میی

 

کشداو به صد نوعیم به گفتن میی   

(728)همان:    

 توجه به مخاطب خاص (5-2

طبان سط  پایین و عامی را هم بکند، اصل ای سخن و شعر گفته که مراعات حال مخابر اینکه به شیوهمولانا علاوه

ز ا در ابتدای همه دفترها به جز دفتر اول، داند. مولویدار مخاطبان خاص خود میسرایش و نگارش مثنوی را وام

داند و با عنایت به جایگاه مخاطب خاص خود، او را باعث و بانی جوشش و تراوش ذهنی خود میالدین یاد کرده حسام

کند. نبود مریدش چشمه نی و مصاحبت بزرگان و کاملانی چون وی را عامل ایجاد انگیزه در خود قلمداد مینشیو هم

الدین مجالس سرایش گاه در نبود حسامخشکاند و هیچجوشان اشتیاق و شوق سرایش و سخنوری را در وجودش می

الدین فاصلة ژرف میان مخاطب خاص و عام حسام با اشاره به(. مولوی 769: 1362 )افلاکی، گرددمثنوی برگزار نمی

کار راه الدین تا مبتدیان تازهکند، وی چنان مثنوی را سامان داده که از واصلانی چون حساممثنوی را مشخص می

نشای توانند بر سر این سفرة معنوی حاضر شوند و از نعمات آن خوشه برچینند. وی در این راه پرمشقت اناسپرده، همه می

دارد آنچه بر زبان او داند. مولوی چنان شیفته چلبی است که به صراحت بیان میالدین میدار حساممثنوی، خود را وام

جوشد و به ظهور الدین است و آنچه مراد دل وی است از درون من میشود در واقع خواست و اراده حسامجاری می
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داند و هر الدین میدف اصلی خود از سرایش مثنوی را به سبب درخواست حساممولانا ه .(626: 1366)مولوی،  رسدمی

نماید )همان: شود ساخته و پرداخته وجود سراسر الهام مرید خویش قلمداد میآنچه را از مجرای ذهن و زبانش جاری می

مطابق با خواست  ،اراده اوست الدین در نظر مولوی رفتار، منش و گفتاری خدایی دارد و آنچه خواست وحسام (.663

های عمده از ویژگی»الدین چون حضور در محضر خدا ارزشمند و مقدس است. خداست. برای مولانا مصاحبت با حسام

توان به گوی مولانا را در آفرینش مثنوی داشته باشد میوالدین که موجب شده او نقش مخاطب و طرف گفتحسام

جو و حتی توانایی العاده، ذهن تیزبین و استدلالنفس فوق به ی و پیشرفته، جسارت بالا و اعتمادجذبة معنوی، بینش متعال

دارد بدون یان می، بشروع دفتر دومیعنی  (. در شروع دوباره مثنوی253: 1389خواه، فر و ربانی)بهنام« ادبی او اشاره کرد

پس عامل اصلی جوشش شعر در سرایش  .م توانایی آن را ندارمای مشتاق شیر مثنوی جاری نخواهد شد و من همکنده

 (.201: 1366اند )مولوی، الحق بوده مثنوی نه خود مولوی که کشندگانی اهل، چون ضیاء

توجه و تأکید بر مخاطب خاص در متون مقدس و مذهبی چندان محیل توجیه نبیوده اسیت مگیر قیرآن و مخاطیب 

مخاطیب در سیطود مختلیف در  ،در قیرآن و مثنیوی» .منید اسیتاه والاییی بهرهخاص در این کتاب مقدس نیز از جایگی

سراپای روایت مورد توجه راوی است. شروع روایت قرآنی با خطاب به مخاطب خاص است. بخوان به نیام پروردگیارت 

ند و طیفیی شید(. با وجودی که افراد زیادی در مجیالس انشیای مثنیوی حاضیر می279: 1391)توکلی، « کو آفریده است

ای سیخن گفتیه کیه اند، مولانا همیشه جانب احترام مخاطبان خاص خیود را داشیته اسیت و بیه گونیهمتفاوت از افراد بوده

دارد کیه معلیوم میی ،العارف دارد حال تجاهل ]مولانا[ لحن کلام ویه ]که[ گا»مراعات جایگاه والای آنان لحاظ گردد. 

یابید کیه بیا آنهیا بیا لحین تعلییم ا بعضی حاضران و خاصان مجلس را برتر از آن میگوینده در آن احوال، شأن مخاطب ی

کند کیه مفهیوم اصیلی صورت تلویحی اشاره مینامه و در لفافه و به(. مولوی در نی42: 1364)زرین کوب،« سخن بگوید

اننیدگان مثنیوی. از دییدگاه وی تنهیا ای است محترمانه به مخاطبیان و خوفهمد و این نیز اشارهسخنان من را هر کسی نمی

توانند سرّ کلامش را دریابند. راز سخنان مولانا چییزی جیدا از سیخنان وی نیسیت، امیا هیر الدین میواصلانی چون حسام

کسی قدرت درک و دریافت آن را ندارد. در ابیات زیر، مولوی فهم درست و دقییق مثنیوی را فقیط در طیفیی خیاص از 

 دارد:صورت کلی سخنش را بیان مینماید، هر چند برای مراعات حال دیگر مخاطبان بهیمخاطبانش محصور م

 هیییر کسیییی از ظییین خیییود شییید ییییار مییین

 میییییین از نالییییه میییین دور نیسییییت یرِّسیِیییی

 

 از درون مییییییین نییییییجست اسیییرار میییین 

 لیییک چشییم و گییوش را آن نییور نیسییت

(1: 1366)مولوی،   

او را  ،توانید آن چنیان کیه شایسیته ضییاءالحق اسیتالدین است که نمیساممولانا چنان غرق و مبهوت در وجود ح

خواهد در مدد و منزلت مریدش داد سیخن بدهید کیه وجیود مخاطبیان نیامحرم و نااهیل بستاید. در ابتدای دفتر پنجم می

م معیانی بلنید را مانعی است در راه بروز این حرارت، شوق و ذوق. مولوی از اینکیه مخاطیب عیامی توانیایی درک و فهی

نتوانید آنچیه را در دل دارد بیر  شود کهنداشته باشد و به گمراهی و تباهی کشیده شود نگران است و این نگرانی سبب می

کند نه در شأن حسام الدین، بلکه در حید فهیم مخاطبیان و الدین ترسیم میزبان براند. تصویری که مولانا از جایگاه حسام

هرچند منِ مولانیا بیه علیت مقیام و »دارد: چنین مولانا در دفتر پنجم مثنوی بیان میهم؛ (820همان: مستمعان مثنوی است )

گویم، اما این بدین معنا نیست که همین مدد قدر والای ولی خدا، توانایی مدد شایسته وی را ندارم و مدحی عاجزانه می

  (.269: 1399)سلیمانی و موحدی، « ها را تر و تازه کندناقص و عاجزانه را رها کنم؛ چرا که همین مدد ناقص نیز درک
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البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مولوی در مثنیوی متوجیه مخیاطبین عیام خیود هیم بیوده اسیت و در 

آلودگی مخاطب عادی از ادامیه بحیث هایی را سراغ گرفت که به سبب خستگی یا خوابجای مثنوی می توان نشانهجای

گویی ترین آنهیا در گیرایش بیه شییوة قصیهترین تا خاصنصرف شده است. توجه مولوی به طیف وسیع مخاطبان از عامم

گویی بیشیتر مجیاب انگیز ذهن مولانا را به مرور به قصیههای هیجاناشتیاق مخاطب برای شنیدن قصه»ثیر نبوده است. أتبی

تقریباً همة مواضع گله از مخاطب نیز در جاهایی اسیت کیه از کرده است. براساس شمارشی که در مثنوی صورت گرفت 

و مولیوی  گویی به مذاق مخاطب عامی خوش نیامده(؛ دور شدن از سیاق قصه64: 1389)ضیا، « گفتن دور شده استقصه

 دستانه به این ناخوشی واقف بوده است: پیش

 این زمان بشنو چه مانع شد مگر

 

 چونک جمع مستمع را خواب برد

 

 مستمع خفتست کوته کن خطاب

 

 مسییتمع را رفییت دل جییییایی دگییر 

(210: 1366)مولوی،   

هیییییای آسیییییا را آب بیییییردسنلا  

(153)همان:   

 ای خطیب این نقش کم کن تو بیر آب

(680)همان:   

 بیان عاطفی و احساسی (5-3

احساس و عاطفه در بسط  استفاده از عنصر ،گیردیکی از شگردها و هنرهایی که خطیب کارآزموده و متبحر به کار می

ها و عقاید خود است. احساس نزدیکی عاطفی و احساسی مخاطب با سخنور بر میزان تأثیر اقناعی خطابه خواهد اندیشه

داند. وی معتقد است افزود. ارسطو یکی از وسایل مؤثر اقناعی را استفاده درست و بجا از عنصر عاطفه و احساس می

احساسات و عواطف بشری را درک کند؛ یعنی »شگرد اقناعی به درستی استفاده نماید که تواند از این سخنوری می

: 1393)ارسطو، « بتواند به آنها نام دهد و وصفشان کند و علت به وجود آمدن و طریقه برانگیخته شدن آنها را دریابد

خود را جای »ری موفق است که بتواند نویسد: شاعهای شاعر توانمند می(. ارسطو در فن شعر نیز در تبیین مؤلفه25

بینی افکار، انتظارات و عواطف مخاطب خود، به نحوی سخن بگوید که مورد پسند خواننده متنش بگذارد و با پیش

دوری  ،بیاورد و از آوردن آنچه با هدف و غرض وی مغایرت دارد ،مخاطب قرارگیرد و آنچه لازم و مناسب است

کند با مخاطبانش هم زادپنداری نماید و شنونده را نامه سعی میا از همان شروع مثنوی و در نیمولان (.143: )همان« ورزد

رابطة کلامی را از خودمحوری  «ما»در دو بیت پیاپی تکرار واژه »نامه در نی .در یک طیف فکری و احساسی جای دهد

 یابد:یان مثنوی ادامه میگیرد که تا پاکند و روند پیوند مولوی با مخاطب شکل میدور می

 شاد باش ای عشق خیوش سیودای میا

 ای دوای نخییییوت و نییییاموس مییییا 

 

هییییای مییییاای طبیییییب جملییییه علت   

«هیییای میییاای طبییییب جملیییه علت  

(228: 1390)کهنسال،  

ترین واژگان و عبیارات و پسرش، به بهترین شیوة ممکن مهر پدری را با احساسی )ع(مولوی در داستان حضرت نود

به شکل هوشمندانه در چند جای تکرار شده که بر غنای عیاطفی و احساسیی « بابا»داده است. استفاده از واژة عاطفی  نشان

 تفاوتی کنعان هم نمودی برجسته دارد:سردی و بیمتن افزوده است؛ هم چنین دل
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 هییییی بیییییا در کشییییتی بابییییا نشییییین

 هییین مکیین بابییا کییه روز نییاز نیسییت

 ایهها ایییین گفتیییگفیییت بابیییا سیییال

 گفیییت بابیییا چیییه زییییان دارد اگیییر

 

 تییا نگییردی غییرق طوفییان ای مهییین... 

 مییر خییدا را خویشییی و انبییاز نیسییت...

...ایگییویی بییه جهییل آشییفتهبییاز می  

 بشیییینوی یکبییییار تییییو پنیییید پییییدر

(448: 1366)مولوی،   

کیه بیه فرزنیدی تواند لطف، مهر و عطوفت پدر پییر و مهربیانی را درک کنید مخاطب در مواجهه با این مناظره می

شنو را هیدف گرفتیه اسیت و مخاطبیان روایتناخلف و ناسپاس دچار گشته است. مولوی هنرمندانه احساسات و عواطف 

آیید. در ضیمن در گیرند و دلشان بیا پیرمیرد ناصی  بیر سیر لطیف و مهربیانی مینیز تحت تأثیر این جو احساسی قرار می

های بلند هستیم که خیود بیار عیاطفی میتن را افیزایش شاهد بسامد بالای مصوت ،شودجملاتی که از جانب پدر گفته می

های داسیتان نویسی قهار که سط  فرهنلا و سواد شخصییتو شبان هم مولانا بسان نمایشنامه )ع(دهد. در داستان موسیمی

شخصییت شیبان را بیا همیان لهجیه  گوید. در این داستان مولوی بیا ظرافیت،سخن می ،گذاردبر نحوة گفتار آنها تأثیر می

گری با این میزان رعایت نکیات زبیانی و آواییی تیأثیر این شیوه روایت .کندسواد برای روایت شنو ترسیم میبیابانی و بی

 بسیار عمیق و ماندگاری بر همراهی مخاطب با داستان دارد:

 دیییید موسیییی ییییک شیییبانی را بییییه راه

 تیییو کجیییایی تیییا شیییوم مییین چیییاکرت 

 ت شییییویم شپشییییهاات کشییییماجامییییه

 دسیییییتکت بوسیییییم بمیییییالم پایکیییییت

 ای فییییدای تییییو همییییه بزهییییای میییین 

 

کییییو همییییی  الییییه گزیننییییدهگفییییت ای   

 چارقیییییت دوزم کییییینم شیییییانه سیییییرت

 شییییییییر پیشیییییییت آورم ای محتشیییییییم

 وقیییت خیییواب آیییید بیییرویم جایکیییت

 ای بیییه ییییادت هیییی هیییی و هیهیییای مییین 

(280-281)همان:   

 درگیر کردن مخاطب با داستان یا بحث (5-4

تواند از آن جهت جذب و حف  تمرکز مخاطب بهره ببرد، درگیر کردن تمهیدات مفیدی که سخنور میاز جمله 

موفقیت  ،تر عمل نمایدمخاطب با متن مباحث و موضوعات است. هر چه سخنور در کشاندن مستمع به بطن مطلب موفق

ای مختلف یکی از شگردهای جذب و جلب هشود. استفاده از خطاباو نیز در به یاد مخاطب سپردن مطالب بیشتر می

توان مثنوی را با قرآن آوری راوی به مخاطب میانداز رویاز چشم»رنلا دارد.  رمخاطب است که در قرآن نیز حضور پُ

های متنوع و ممتاز، متن را دارای اسلوبی ویژه و ممتاز مجید سنجید که در قرآن نیز توجه به مخاطب روایت به شیوه

. توان در شروع و پایان آن جست(. اهمیت و برجستگی مخاطب در قرآن را می81-82: 1391)توکلی،« ساخته است

شروع آن به وسیلة مخاطبة بنده با خداوند و پایان آن مخاطبة خداوند با انسان. در مثنوی نیز متن با دستوری ارشادی به 

افزاید؛ شخص مفرد بر جذب و جلب حواس مستمع میشود. مخاطب قرار دادن مستمعان به شیوة دوم انسان شروع می

این  با وجودی که سخنور بر –تک مخاطبان است. استفاده از این نوع ساختار گویا سخنور در حال سخن گفتن با تک

بدان سبب است که تأثیر اقناعی و احساسی بیشتری بر  –نکته آگاه است که متنش بیش از یک مخاطب خواهد داشت 

خود را با  ،ها و حکایاتبرای مولوی بسیار مهم است که مخاطب در مواجهه با داستان جای بگذارد.مخاطب بر 
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کند که گمان مبرید جای نقل روایت تأکید میارتباط نبیند. در جایانگیز آن بیها و پایان عبرتسرگذشت شخصیت

باید بدانید که هر لحظه بلکه  بتلا به آن مبرا هستید،این سرنوشت و سرانجام تنها برای گذشتگان روی داده و شما از ا

 امکان وقوع این حوادث برای هر کسی وجود دارد و با توجه به سنن الهی، انسان در رنج و گرفتاری آفریده شده است!

 بشییینوید ای دوسیییتان ایییین داسیییتان

 

 خییود حقیقییت نقیید حییال ماسییت آن 

(35: 1366)مولوی،   

کننده به گوید: نکند به چشم داستانی سرگرمهلد و روی به مخاطب میاگهان جانب داستان را فرومین )ع(در میانه داستان موسی

 و فرعون در وجود تو نهفته است: )ع(اند اما هزاران موسیو فرعون حقیقی از دنیا رفته )ع(این روایت بنگری، موسی

 رها شدستیید خاطییذکر موسی پن

 ذکر موسی بهر روپوش است لیک

 رعون در هستیّ توستییسی و فمو

 

هاست که پیشین بدستکین حکایت   

 نورِ موسیی نقیدِ تُسیت ای میردِ نییک

 باید این دو خصم را در خیویش جسیت

(444)همان:   

آورد و به او حس درنماید تا مخاطب را از حالت ایستا گری بهترین استفادة ابزاری را میمولانا از اسلوب پرسش

گیری از بهره ،رنلا کردن شخصیت و حضور مخاطب در قرآن رهای دیگر پُاز جنبه»نه در مباحث بدهد: مشارکت فعالا

گری راوی در روایت است که در مثنوی نیز از آن استفاده خلاق شده است تا مخاطب را از حالت اسلوب مؤثر پرسش

(. در نمونه های زیر مولوی از این 83-84: 1391)توکلی، «گو با متن برانگیزدوانفعال در برابر متن بیرون آورد و به گفت

اسلوب استفاده کرده است. در این گونه سؤالات سخنور به دنبال پاسخی از جانب مخاطب نیست، بلکه جواب منفی 

 پرسش به صورت تأکیدی در سؤال مستتر است )استفهام انکاری(:

 ابییوزه شتییگر کند کوزهیهیچ ک

 ه تمامیید کاسیینگر کاسهیییهیچ ک

 نیید خط به فیی نویسییهیچ خطاط

 

 زننییییداوسییییتادان کودکییییان را می

 هییییچ گیییویی سییینلا را فیییردا بییییا 

 هیییچ عاقییل میییر کلییوخی را زنییید؟

 

 بهییر عییین کییوزه نییز بییر بییوی آب ؟ 

 بهییر عیییین کاسییه، نیییه بهییر طعیییام؟

 بهییر عییین خییط، نییه بهییر خوانییدن؟

(768: 1366)مولوی،   

؟آن ادب سیینلا سیییه را کییی کننیید  

 ور نییییایی مییین دهیییم بییید را سیییزا؟

 هیییچ بییا سیینگی عتییابی کییس کنیید؟ 

(977)همان:   

شیود و چگیونگی تمام رها میهاست. قصه نیمهاز شگردهای دیگر مولانا برای این منظور، ناتمام گذاشتن پایان قصه

شنو بهیره الت انفعالی از روایتشود. مولانا آگاهانه از این شیوه در جهت دور نمودن حپایان داستان به مخاطب سپرده می

از طرفیی تأکییدی اسیت بیر ؛ (1283م )همان: هستی ربا در پایان دفتر ششم شاهد آنبرد، اتفاقی که در داستان دژ هوشمی

 خواه بر این حکایت رمزآلود.گذاشتن دست مخاطب است بر انتخاب پایانی دلناپذیری مثنوی و از جانب دیگر بازپایان

 ترین شکللب به سادهبیان مطا (5-5

ی که هم از تنخست، موضوعا ةدستطور کلی مضامین و موضوعات مطرد در مثنوی را می توان در سه دسته گنجاند: به
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 ةمردم و هم ةروی سخن مولوی با عامدر این موضوعات در سط  متوسط و نسبتاً عادی است و  عنینظر لف  و هم م

دوم، سخنانی است که خطاب به مریدان خود سروده و  ةدستت بهره ببرند؛ این موضوعاخواهند از کسانی است که می

که این ابیات، اندکی دشوار و دیریاب است و تا کسی  است ها و مضامین عرفانی را داشتهقصد تعلیم آنان و بیان اندیشه

به درستی  تواند، نمیعرفا و زبان و بیان این طایفه آگاهی نسبی نداشته باشد از مقدمات عرفان و اصطلاحات خاص

است و  سروده خویشی و جنون عارفانهبی سوم، سخنانی است که مولوی در حالات خاص ةستمتوجه معنای آنها شود؛ د

شعر سروده است.  یشبه اقتضای حال خو دبرای دل خوآنها را گویی شاعر به مخاطب خاصی نظر ندارد و صرفاً  در آنها

( با این حال، در 1640-1641: 1398یان، محمّد) مربوط به این بخش از کتاب است های اشعار مثنویبیشتر پیچیدگی

های برجسته سبکی مثنوی دستة بالا تا حد وسع، جانب سادگی را فرونگذارده است. از ویژگی هیچ کدام از سه

تا چنان بسراید که کوشد مندی سخنور در اهمیت دادن به فهم و درک مخاطب عامی است. مولوی آگاهانه میدغدغه

غالب خوانندگان در دریافت پیام شاعر دچار مشکل و ابهام نشوند و در مواقعی که موضوعی انتزاعی و غامض را طرد 

برد و همین امر باعث شده است که مثنوی نمونه کامل می کند برای تببین و توضی  ساده آن از رویکرد تمثیلی بهره می

داند و تأکید خوبی نحوة برخورد با انواع مخاطب را میمولانا به (.124: 1364کوب، بلاغت منبری شناخته شود )زرین

ای متناسب با خلق، خوی، عقل و خرد مخاطب بهره برد. اگر کنندهکند برای جذب مخاطب باید از پیام تقویتمی

واژگانی کودکان وجود داشته  باید از واژگان و عباراتی استفاده کرد که در دایرة در سنین کودکی است، مخاطب،

کننده، بستگی کامل به نوع و سط  نیاز شناسی رفتاری، تأثیر نوع تقویتباشد. در تبیین این موضوع از دیدگاه روان

های مخاطب دارد و از آنجا که نیازهای مخاطبان هم از نظر نوع و هم از نظر سط  بسیار متفاوت است و حتی در برهه

های مخاطب و ایجاد تناسب بین پیام یک مخاطب نیز این تنوع وجود دارد، ضرورت شناخت ویژگی زمانی مختلف برای

(. در 91-92: 1398است )کریمی، ها از اهمیت بالایی برخوردار کنندهو مخاطب و همچنین دقت در انتخاب تقویت

داند که یکی از عوامل مهم، لفی میهمین زمینه ارونسون جنبة متقاعدکنندگی هر پیام را تحت تأثیر عوامل مخت

های شخصیتی و های مخاطبان است. وی معتقد است هوش، تجربه و عقیدة پیشین، جنسیت و برخی ویژگیویژگی

گذارد و فرستندة پیام باید ای بر متقاعدکنندگی یک پیام مینیازهای زیستی، معنوی، اجتماعی و روانی تأثیر قابل ملاحظه

های مناسبی را انتخاب و استفاده کند کنندهن موارد در محتوا و اجزای پیام دقت بیشتر کند و تقویتمتناسب با ای

 (: 88-89: 1374)ارونسون، 

 چونک با کیودک سیر و کیارم فتیاد

 کییه بییرو کتُّییاب تییا مرغییت خییرم

 

گشیییاد هیییم زبیییان کودکیییان بایییید   

 ییییا میییویز و جیییوز و فسیییتق آورم

(753: 1366)مولوی،   

ترین مفاهیم و موضوعات فلسیفی و عقلیی را در ترین و سختشت، مولوی کوشیده است حتی غامضچنان که گذ

کند تا هر مخاطبی با هر میزان دانش و آگیاهی بتوانید درک درسیتی از  بیان قالب سادگی و برای نمونه از طریق حکایات

ا در حکایتی کوتاه و آمیخته با طنیز اجتمیاعی بیه له باطل بودن دور رأاین مفهوم انتزاعی به دست بیاورد. در نمونة زیر مس

  دهد:بهترین شکل نشان می
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 شییییب جییییایی رسییییید محتسییییب در نیم

 گفییت هییی مسییتی چییه خوردسییتی بگییو

 گفییت آخییر در سییبو واگییو کییه چیسییت

 شییید ایییین سیییؤال و ایییین جیییوابدور می

 

 در بیییین دیییییوار مییییردی خفتییییه دییییید 

 گفییت از اییین خییوردم کییه هسییت انییدر سییبو

ام گفییت اییین خفیسییتخییوردهگفییت از آنییک   

 مانیید چییون خییر محتسییب انییدر خییلاب 

(312)همان:   

درستی برای مخاطیب مفهیوم آورد تا مطلب را بهدارد و بعد در شرد آن حکایتی میگاهی یک نکتة نغز را بیان می

 سازد:

 هست بی حزمی پشیمانی یقین

 

 بشنو این افسانه را در شرد این 

(395)همان:   

های ییک موضیوع از مثیال و تمثییل اسیتفاده نمایید، از خواهید بیرای روشین سیاختن بیشیتر جنبیهه میمولانا هرگیا

هیایی کیه در و تمثیل های ذهنی مخاطبان عامی داشته باشید؛ مثیالکند که بیشترین قرابت را با زمینههایی استفاده مینمونه

دستی و پییش چشیم ها چنان برای مخاطب دمعضی از این نمونهپود زندگی روزمرة مردم کوچه و بازار ریشه دارد. ب و تار

 نماید:واسطه آن کاملاً آسان میاست که فهم و درک عقلی و انتزاعی به

 من جهان را چون رحم دیدم کنون

 

 رو تو کهگل ساز بهر سقف جان

 

 نجویم بوی مشکمن ز سرگین می

 

 تو مرا باور مکن کز آفتاب

 

دم این سکونچون در این آتش بدی   

(39)همان:   

 سقف گردون را ز کهگل پاک دان

(286)همان:   

 من در آب جو نجویم خشت خشک

(330)همان:   

 صبر دارم من و یا ماهی ز آب

(252)همان:   

کنید کیه بیرای هایی اسیتفاده میهای آشنا و میأنوس، مولیوی از نیام قهرمانیان و شخصییتبر استفاده از مثال علاوه

دلی بیا دردی و هممخاطبان عامی آشناست و در شیوة بلاغت منبری نوعی اظهار تفاهم با عوام و اهل مجلس و قسمتی هم

گیرد، رشته سخن مولانا همچنین هرگاه در معرض احساسات و غلیان روحی قرار می (.129: 1364کوب، آنهاست )زرین

شود، ولی شاعر خیلیی شود و در بسیاری از این موارد زبان مثنوی عربی میسسته میالوصول گگفتن به شیوة ساده و سهل

ای دیگیر (.  در نمونه43: 1366گردد )مولوی، شود و به سیاق متداول خود باز میزود متوجه امکان دیرفهمی مخاطب می

ای؛ پس مراعیات حیال همیة مخاطبیان را هگویی منحرف شدزند که از جادة سادهبعد از چند بیت عربی به خود نهیب می

قدری برای مولانا ارزشمند و مهیم بیوده (. بیان مطالب در سط  درک و فهم مخاطب به573بنما و به فارسی بسرا! )همان: 

)مولیوی، « کلمّ الناس علی قدر عقولهم لا علی عقولکم»های مثنوی را به حدیث نبوی است که عنوان منثور یکی از بخش

 طور مفصل سخن گفته است.( اختصاص داده و در اهمیت و تبیین آن به753 :1363

کنید ملاحظیه تمیام سیعی می ،نماییدها که مولانا موضوعات و مباحیث ژرف عرفیانی را مطیرد میدر بعضی جای

 ایز نیست:زند که افشای اسرار الهی بس است و پرده دری بیش از این جمخاطبان خود را بنماید و بر خود نهیب می
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 بیش از این با خلق گفتن روی نیسیت

 گییویم بییه انییدازه عقییولپسییت می

 

 بحییر را گنجییایی انییدر جییوی نیسییت 

 عیییب نبییود اییین بییود کییار رسییول

(188)همان:   

تمیام آن  ،کند آنچه در توضی  مطالیب عرفیانی و الهیی بییان کیردمگاه مولانا صراحتاً به مخاطب خود گوشزد می

کیاری و نقیص مین وانستم بگویم و ترسیم نمایم، اما فهم و درک تیو در همیین حید اسیت و ایین کمتچیزی نبود که می

 نیست، بلکه گنجایش و ظرفیت محدود توست که دست مرا در شرد بیشتر بسته است:

 گییویم بییه قییدر فهییم تسییتاییینچ می

 

 در خییور فهییم تییو گفییتم اییین جییواب

 

 مُییردم انییدر حسییرت فهییم درسییت 

(487)همان:   

کیین وز جسییتجو رو بییر متییابفهییم   

(858)همان:   

دهد احتمال برداشت نادرسیت و اشیتباهی اسیت واقعیت دیگری که در بیان تعالیم غامض عرفانی، مولانا را رنج می

 که ممکن است مخاطب ناپخته از آن بنماید:

 زییین سییبب میین تیییر کییردم در غییلاف

 

 تییا کییه کژخییوانی نخوانیید بییر خییلاف 

(34)همان:    

 ناوین اصلی و فرعیکاربرد ع (5-6

تر مفاهیم و موضوعات انتزاعی و پیچیدة ذهنی ها و حکایات در مثنوی کمک به تبیین بهتر و آسانکارکرد اصلی داستان

تواند ساختاری داستانی و روایی برای مفهوم درشت و دیریاب ذهنی مهیا کند. است. این هنر مولوی است که می

وشد تا توجه و حواس مخاطب فقط صرف ظاهر داستان نشود و اصل توجه و دقت خود را کراوی آگاهانه میرو ایناز

شود. به همین دلیل قبل از شروع داستان و ای بنماید که از آن داستان ارائه میمصروف به تأویل و تفسیر عرفانی و تعلیمی

کند. بامشکی در تحلیل علتِ ذکر می ،ن نوشتههای بلند، کل داستان را به اختصار در مقدمه منثوری که بر داستاروایت

بندی و ایجاد انسجام در روایت، عنوان در مثنوی نقش مهم دیگری علاوه بر پیرفت»نویسد: های منثور میآوردن مقدمه

اصلی  شود روایت شنو بتواند توجه و حواس خود را به بخش غیرداستانی که هدفکند و آن اینکه سبب میرا نیز ایفا می

گوید. شنو میمعطوف کند. به این صورت که راوی از همان ابتدا و در عنوان خلاصه داستان را به روایت ،راوی است

چرا که  ؛دهدهای غیرداستانی و تفاسیر را افزایش میشنو به بخشای از داستان میزان توجه روایتاین دانش زمینه

ماند و حواس او به دنبال بازگشت سریع به ویداد داستانی قطع شده نمیشنو در لحظات گسست روایی، در رروایت

داستان و ادامه آن نیست بلکه خلاصه داستان این ضمانت را به او داده است که تمامی داستان را برای او روایت کند، این 

چوب اصلی داستان در گونه در لحظات گسست روایی نگران از دست دادن خط سیر داستان نیست و با آگاهی از چار

 (. 480: 1391)بامشکی، « کندلحظات گسست روایی حواس خویش را در برابر مطالب تفسیری متمرکز می

کوشید بیه شییوة استهلال است. در این صنعت شیاعر می یادآور صنعت بدیعی براعت ،این مقدمات منثور در مثنوی

بیان دارد. امیا در ایین گونیه  ،ل داستان و پایان آن آشکار نگرددکه کُغیرمستقیم عاقبت تلخ یا شیرین داستان را به شکلی 

ای برای وی مهم، نتیجه اخلاقیی و عرفیانی، زیرا ؛عناوین مثنوی، افشا شدن یا مستور ماندن خط سیر داستانی اهمیتی ندارد
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ریننیدگان آثیار عرفیانی متمیایز تواند وی را در فراینید اقنیاع مخاطیب ییاری برسیاند. آنچیه او را از دیگیر آفاست که می

بیرای حضیار تکیراری اسیت و شینیدنش  گاههایی است که العاده وی در ساختن تفاسیر از داستانخلاقیت خارق ،کندمی

فرسایی و توصیف و شیرد بسییار بیاز های روایت که علی القاعده میدان قلمچندان حلاوتی ندارد. حتی در بعضی قسمت

کنید، شرد و توصیف کمکی به هدف بزرگی که در پشت بیان داستان برای او نهفتیه اسیت، نمیداند این چون می ،است

گیذرد و از اشیاره بیه آن هیم می -نویسی بسیار مفیید اسیت که البته برای فنون داستان -به سرعت از این حواشی و زواید 

خواهد کنیز را از سیر راند، وقتی خاتون میمیدر داستان آن کنیزک که با خر خاتون شهوت  برای نمونهای ندارد. واهمه

دارد که بیان این حواشیی گذرد و بیان میفرسایی و توصیف مهیاست، به سرعت از آن میخود باز کند، با اینکه زمینة قلم

 (.899-900: 1366اهمیتی ندارد و  باید به دنبال ژرفای نغز داستان بود )مولوی، 

بیه  ،خواهید داسیتان رهیا شیده را دنبیال کنیدآورد، میوقعی کیه میداستان تودرتو میی ها که چندیندر بعضی جای

اندازد و البته دور از ذهن هم نیست کیه تمام میکند و مخاطب را به یاد داستان نیمهطولانی گردیدن بیان داستان اشاره می

 (.497ه آن داستان کرده باشند )همان: سراییِ مولوی، گوشزدی به وی برای بازگشت بگاه مخاطبان مجالسِ مثنوی

 داری در مقابل مخاطب نااهل و نامحرمسکوت و راز (5-7

پوشی یکی از اصول اساسی و بنیادین عرفانی است که در میان تمام عارفان و واصلان پذیرفته شده و رازداری و پرده

آویزی برای ف شود، آن مفاهیم دستگردد. اگر تعالیم و مضامین ژرف عرفانی بر نامحرمان مکشومحترم قلمداد می

آزار و اذیت و کنایه و طعن به عارفان خواهد گشت. مولوی نیز در مثنوی بدین نکته اشاره کرده است و چون به درستی 

دارد تا تمام تلاش خود را مصروف می ،دانسته اثرش در خارج از یک جمع محدود و خودمانی نشر خواهد یافتمی

کیشان خود را فراهم آورد و گاه حتی از نثار گوشه و کنایه نسبت به این اسباب زحمت هم سخن و حرفی نزند که

 نامحرمان فروگذار نکرده است:

 لییییک کوتیییه کیییردم آن گفتیییار را

 

 اندزنیییییان بنشسیییییتهای دریغیییییا ره

 بسییته چییون رود خییوش راهییوار پییای

 

 تیییا ننوشییید هیییر خسیییی اسیییرار را 

(960)همان:   

اندصییید گیییره زییییر زبیییانم بسیییته  

 بس گران بندیسیت ایین معیذور دار 

(642)همان:   

داند که نباید به دست هیچ نامحرم نااهلی بیفتد و اولیین مولوی اسرار عرفانی را چون سِرّ سلطان چندان ارزشمند می

 شمارد:شرط آگاهی از این رموز را رازداری و خاموشی می

ر سییلطان را بییه کییس  تییا نگییویی سییِ

 جیلال گوش آن کیس نوشید اسیرار

 

 تیییا نرییییزی قنییید را پییییش مگیییس 

 کو چو سوسن صد زبیان افتیاد و لال 

(385)همان:   

طلبانی هستند که دغدغة معنوییت و دیین ندارنید و از جمله نامحرمان و نااهلان رموز عرفانی در اندیشة مولوی، دنیا

سیب تعیالیم عمییق عرفیانی وارد گاه نباید در حقلة کصفتی هیچچنین مخاطب حیوان .پرستی استفکر و ذکرشان شهوت

 شود:
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 این سخن پایان ندارد در کمال

 چون حقیقت پیش او فرج و گلوست

 

 پیش هر محروم، باشد چون خیال  

 کم بیان کن پیش او اسرار دوست 

(1024)همان:   

ار دارنید. که از نظر فهم و شیعور در سیطحی نیازل قیر ادی هستندافر ،از دیگر نااهلان و محرومان از دیدگاه مولوی

شود تا با هیچ دلیل و برهانی نتیوان او را مجیاب و جر و بحث با نادان هیچ ارزشی ندارد، چون عقل ناقص وی موجب می

 دارد اگر بخواهیم با دلیل و برهان وجود قیامت را حتیی بیرای افیراد متوسیطای دیگر بیان میاقناع نمود. مولوی در نمونه

ای نخیواهیم رسیید و بنیابراین، بهتیر اسیت در مواجهیه بیا ایین دسیت افیراد ش کنیم به نتیجیههر چه تلا ،الحال ثابت کنیم

که در حیال فیرار از دسیت  )ع((. پرهیز از نادان را مولوی با سخنانی از زبان حضرت عیسی699سکوت اختیار کرد )همان: 

نها هیچ حسن و سیودی بیرای انسیان نیدارد، نشینی و مصاحبت با احمق نه تدارد همکند و بیان میمؤکد می ،احمقی است

آیید کیه خیود (؛ بعد از ذکر این داستان، فرصیتی پییش می510-511دهد )همان: بلکه دین و دنیای انسان را هم به باد می

البتیه مولیوی همیشیه در مواجهیه بیا  (.511شاعر خطیبانه، سخنانی در مذمت نشست و برخاست با نادانان بیان دارد )همان: 

کند که عامدانه و از روی فطرت پست و سرشت ترین نقدها را نثار کسانی میکند و گزندهمحرمان خاموشی اختیار نمینا

دهند. مولانا در جواب قدد بدخواهان و هتاکان بیه مثنیوی، اثیر ناپاک خود مثنوی را آماج طعنه و توهین خویش قرار می

 شمارد:مثنوی را هم سنلا جسارت به قرآن می حرمتی بهداند و بیخود را قرآن پارسی می

کنیییطعیین قییرآن را بییرون شییو می  کنیای سلا طاعن تو عوعو می  

(595)همان:    

 پاسخ به اشکالات مقدّر مخاطب (5-8

نوع نگاه اغلب متفکران در دورة مدرن و پس از آن نسبت به متن و معنای آن دقیقاً نقطه مقابل دیدگاهی است که از 

 این هر متن حاوی معانی متعدد و متغیر است و از ،ران متقدم بیان شده است. بنابر تعبیر جفری هارتمنسوی صاحب نظ

کوشد تا معنای اصیل متن را به دست آورد، شکست متن ای از معناست؛ پس هنگامی که مفسر میرو هر متنی استفاده

(. از دیگر طرفداران هرمونتیک مدرن و 45: 1391ی،شکنی متن است )مختارگردد و این همان نظریة شالودهآغاز می

رولان بارت است. او در عدم نقش مؤلف در فهم متن تا جایی پیش رفت که نظریة  ،عدم وجود معنای واحد در متن

این کار  ،گذاری کرد و در آن عنوان داشت برای فهم یک متن ادبی نباید به دنبال قصد مؤلف بودمؤلف را پایه مرگِ

 (.138: 1389فایده است )نصری، ندارد و به فرض امکان هم، کاری بی امکان

اما مولوی از آن دست متفکرانی نیست که برداشت متفاوت از آثارش را برتابد و همیشه نگران این بیوده اسیت کیه 

آنچیه خیالق اثیر در او معتقد است خوانندة اثر نباید برداشتی مغایر بیا  .متن اثرش مطابق رأی مخاطب تفسیر و تحلیل شود

ذهن پرورانده، داشته باشد و برداشت متفاوت خواننده از متن مساوی است با گمراهی خواننیده و بیه بیراهیه رفیتن وی. از 

تا خواننده برداشتی مطابق با اصول تعلیمی خالق اثر داشیته باشید. در داسیتان  دهداین روی تمام تلاش خود را به خرج می

های داستان میی پیردازد ز اینکه صورت داستان را بیان می کند، به تفسیر و تحلیل تمثیلی از شخصیتاعرابی و خلیفه بعد ا

 رای خواننده را می بندد:و راه تفسیر به
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 ماجرای  مرد و زن افتاد نقل

 این زن و مردی که نفس است و خرد

 وین دو  بایسته در این خاکی سرا

 

دان و عقلآن مثال نفس خود می   

ست بهر نیک و بدستهنیک بای  

 روز و شب در جنلا و اندرماجرا

(130: 1366)مثنوی،   

اثری چون مثنوی با پهنه وسیع و گسترده مخاطب مواجه اسیت و در طیول قیرون متمیادی کیه از آفیرینش ایین اثیر 

میامی ایین تیوان در تگذرد، همواره محل بحث و گفتگو و نقد و نظر میان اهل علیم و فضیل بیوده اسیت و میسترگ می

قرون شاهد حضور حامیان و منتقدان فاضل و عالم بود. نبوغ ذاتی مولوی، او را به صرافت انداخته بود کیه ایین اثیر محیل 

تواند محمل مناسبی برای ایجیاد چنیین مناقشه و تضارب آرای فراوانی قرار خواهد گرفت و متن اثر به نحوی است که می

کرد که بحثی امکان ایجاد اشیکالات و ابهامیاتی موضوعات و مباحث هرگاه احساس می مناقشاتی باشد؛ بنابراین در تبیین

در اکثر »دستی نموده و در متن اثر، پاسخ آن اشکالات احتمالی و مقدر را داده است. خود پیش ،را در ذهن مخاطب دارد

ای قصیه ،ا درخیور تردیید بیابیدموارد برای آنچه ممکن است مخاطیب در فهیم میدعای او اشیکالی پییدا کنید و ییا آن ر

در  .(263: 1373کیوب، )زرین« آورد تا مثالی از آنچه مستمع دربارة آن تردید یا اشکالی دارد پییش چشیم او بگیذاردمی

دارنید و او بیه سوزی مرد جسیور را از خوابییدن در مسیجد بیر حیذر میکش، وقتی مردم از روی دلعاشق داستان مسجدِ

 کنند که او از ابدال است که چنین جسورانه پروای جان ندارد:نهد، مردم گمان میه حضار وقعی نمیتوصیه خیرخواهان

 ور ز ابییدالی کییه میشییت شیییر شیید

 

 ایمیین آ کییه مییرگ تییو سییر زیییر شیید 

(581: 1366)مولوی،    

ضی  و تشیری  منظیورش شود مولوی ادامه داستان را موقتاً رها کند و به تودر این بیت باعث می «ابدال»آمدن واژه 

ای از برای عیده ،هایی که بر آن مترتب استکند این واژه با خصوصیات و ویژگیچون گمان می ؛بپردازد «ابدال»از واژة 

 مخاطبان و مستمعان غریب و بیگانه باشد و سؤالات و ابهامات فراوانی در ذهن مخاطب ایجاد نماید:

 کیسییت ابییدال آنییک او مبییدل شییود

 شیییر گیییری و ز گمییان لیییک مسییتی

 

 خمییرش از تبییدیل یییزدان خییل شییود 

 شیر پنیداری تیو خیود را هیین میران 

(581)همان:   

دارد که شناخت ابدال به ظاهر افراد ربطی ندارد و چه بسا منافقیانی کیه تیا وقیت در چند بیت بعدی مولوی بیان می

گذارنید؛ پیس شیناخت ابیدال از ریاکیاران نمایش میولی هنگام عمل چنتة خود را به  ،فری برای خود دارند و عمل، کرّ

 (.581کار آسانی نیست و نباید هر کسی را در این جرگه وارد دانست )همان: 

دهد که سخن و بیاورش را کند این توضی  را در پاسخ به آن کس میمولانا در برخی مواضع به صراحت اشاره می

ناک و تردییدبرانگیز خواهید بیود، بنیابراین اد گروهی از مخاطبیان شیبههداند برخی مباحثش در نهقبول ندارد. مولوی می

 شمارد:گویی و رفع شبهه از نهاد آنان میخود را موظف به پاسخ

 کس آمد کین بگفیت این جواب آن

 

 کیییه نبودسیییتش دل پرنیییور جفیییت 

(580)همان:   

هده اسیت. مخاطیب، محیورِ آثیارِ بیا رویکیرد خطیابی این نگاه و توجه ویژه به مخاطب در آثار منثور مولوی نیز قابل مشا

گفتارهای دیگری نیز هسیت کیه در محافیل خصوصیی ییا »توان اثری را خطابی نامید. است و بدون توجه به این عنصر مهم نمی
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در آنهیا در مجالس به زبان آمده است، مانند فیه مافیه مولوی. طبیعی است که در همة اینها روی سخن با مخاطبیان اسیت و حتیی 

اند؛ بیه همیین سیبب گونه تقاضاها و به انگیزة درونی مؤلف نوشته شده باشد معمولاً مخاطبان فرضی تصور شیدهکه بیرون از این

 (. 352: 1388؛ به نقل از غلامرضایی، 1391)عرب و مدرسی، « نثر صوفیانه معمولاً جنبه خطابی دارد

 توجه به رفع ملال و خستگی مخاطب (5-9

کند، انعکاسی پررنلا در وجود خطیب خواهد داشت و در مقابل ه از جانب مخاطب بروز میکشش و شوقی ک

توجهی و ابراز خستگی و ملال مخاطب تأثیر منفی در وجود سخنور خواهد گذاشت. مجالس نظم مثنوی نیز از این بی

شرد و بسط مباحث جانب نبوده است و شوق و ذوق مستمع، خطیب را بر سر ذوق آورده و در  یقاعدة کلی مستثن

گویی های ملال و خستگی نیز باعث خاتمه بحث و روی آوردن سخنور به اجمالو بروز نشانه اطناب و تفصیل را گرفته

مولانا چون حوصلة تنلا و فهم نارسای مخاطب را مانع از شرد و تفصیل مطلب  ،ای مواضعدر پاره» .گردیده است

یابد از گاه گشته است یا به همان سبب که در محدودة وقت بیگاه مجال بیان را تنلا میبهانه آنکه وقت بیبه ،یابدمی

« نمایددارد و خود را وامدار تفصیل آن میخواهد و گاه تفصیل را موکول به وقت دیگری میمی تفصیل مطلب عذر

 (.46: 1364کوب، )زرین

شیود کیه بیه خیویش اعتیراض کاییت اصیلی چنیان دور میتو گاهی اوقیات از داسیتان و ح در در بیان حکایات تو

در بسیاری میوارد بیه »دهد. شکوه سر می ،کند و از این تطویل و تفصیل که گهگاه از حوصله مخاطب نیز خارج استمی

از ای هیایی هیم هسیت کیه صیحنهآید که گریز قصه به درازا کشیده و باید به قصه بازآید اما از آن سو لحظهخویشتن می

زنید کیه رسیاند و بیه خیود نهییب میییابد، درجایی گفتار یک شخصیت قصه صبرش را به پایان مییآور میقصه را ملال

شود که به سبب طولانی شدن (. هرگاه متوجه می295: 1391)توکلی، « پروای روایت را داشته باشد که رنلا ملال نگیرد

کنید و اند، سیخنش را قطیع میند و خیود را بیه سیختی بییدار نگیه داشیتهاجلسه نظم مثنوی مخاطبان خسته و ملول گشیته

 ای ندارد: بیداری مخاطب هیچ ارزش و فایده و کند که ادامه بحث در این حال خوابدرستی به این نکته اشاره میبه

 مستمع خفتست کوته کن خطاب

 

 آب  ای خطیب این نقش کم کن تو بر 

(680: 1366)مولوی،   

توصیف مهیاست، زواید و حواشی داسیتان را بیه سیبب  ایی دیگر با آنکه در موقعیتی است که امکان تطویل ودر ج

 دارد:کند و زبده و عصارة آن را بیان میخستگی مخاطب حذف می

 بس دراز است این حکایت تیو ملیول

 

 زبییده را گفییتم رهییا کییردم فضییول 

(783)همان:   

آمییز اشیاره نمیود و توان به استفاده از حکایات و روایات طنازانه و هزلگی میاز دیگر شگردهای رفع ملال و خست

های هزلی خود نوعی تعلیم و آموزش است، نباید از ویژگی جیذابیت و دارد که بیان داستانهرچند خود مولوی اشعار می

ة سرخوشی و شعفی که به مخاطب بایست به جنبمی ،در کنار هدف اصلی تعلیمی آن .گیرایی این گونه حکایات گذشت

 دهد نیز توجه کرد:پس از شنیدن این حکایات دست می

 هییزل تعلیییم اسییت آن را جیید شیینو

 هییر جییدی هزلسییت پیییش هییازلان

 تیییو مشیییو بیییر ظیییاهر هیییزلش گیییرو 

هیییا جدسییییت پیییییش عییییاقلانهزل  
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(802)همان:    

داشیت راوی متشیرعی چیون مولیوی، اگر بیان این روایات خالی از این لطایف جذاب بود، پس دیگیر چیه دلیلیی 

ترین خالقان آثیار گزرمندی از ظرفیت این نوع حکایات در میان بمثنوی را بدین روایات بعضاً مستهجن آلوده کند. بهره

زدگیی خواننیده و هرجیا احتمیال دل»نویسید: الذهب دربارة طرز جیاح  می ادبی نیز رایج بوده است. مسعودی در مروج

(. 322: 1391)تیوکلی، « ای گیرا آورده استرفته از جد به هزل پرداخته و به دنبال حکمتی والا لطیفهمی خستگی شنونده

های مسیتهجن و رکییک در دفیاتر پینجم و ششیم اسیت. اجتماع داسیتان ،ای که بیانش در اینجا خالی از لطف نیستنکته

جا بکشاند که مستمعان و مخاطبان مجیالس نظیم مثنیوی را بدان تواند ظن مافراوانی این نوع روایات در دو دفتر پایانی می

اند و خود مولیوی هیم بیدین نکتیه اشیاره در این دو دفتر به نسبت چهار دفتر دیگر بیشتر از عوام و اهل کوچه و بازار بوده

مندند، بیه ایین ی بهرهبازارکرده است که چون در میان مستمعان و مخاطبان افراد و اشخاصی هستند که از  فرهنلا کوچه

 دلیل مجبور است به نحوی سخن بگوید که برای آنها نیز جذابیت و کشش داشته باشد:

 از حدیث پست نازل چاره نیست  چنین بیغاره نیستچونکه مجلس بی

(1104: 1366)مولوی،    

مثنیوی باشید و همیین  شاید دلیل دیگر تراکم این دست روایات در دو دفتر مذکور، حتی به طول انجامیدن سرایش

 شناسی مولوی و در نظر داشتن زمان سخنوری توسط او.نکته نیز گواهی است بر مخاطب

دارای واژگان و عبارات بی پروا نیسیت  ،روایات هزلی مثنوی در چهار دفتر آغازین مثنوی بر خلاف دو دفتر پایانی

از  ،پایانی علاوه بر موضوع داستان کیه رکییک اسیت (، اما در حکایات این دو دفتر67: 1387فاضلی و همکاران،  .)رک

 توانسته به راحتی ادا شود.واژگان و عباراتی استفاده شده که در برابر هر مخاطبی نمی

 اشاره گذرا به داستانی که مفصل آن در جایی دیگر آمده است (5-10

دی به صورت بسیار مختصر و موجز در این روش مولانا برای یادآوری، در اثنای بحث با آوردن یک یا چند عبارت کلی

کند. این یادآوری حالت نوعی معما و چیستان به داستانی که در گذشته به صورت مفصل تعریف نموده است، اشاره می

آورد و حس سازد و از دوگونه خارج نیست: یا مخاطب اصل داستان را به یاد مییابد و ذهن مخاطب را درگیر میمی

خود عامل تقویت شوق و رغبت به دنبال کردن بحث خواهد بود  ،شودمنظور شاعر در او ایجاد می التذادی که از کشف

شود تا مخاطب با گوش فرانهادن به ادامه بحث بتواند شود که این معادله مجهول، محرکی مییا متوجه منظور شاعر نمی

 گره از این تعلیق ذهنی بگشاید:

 روبییه انییدر حیلییه پییای خییود فشییرد

 رب آن خانقییه کییو تییا کییه تفییتمطیی

 چون که خرگوشی برد شیری به چیاه

 

 ریش خیر بگرفیت و آن خیر را ببیرد 

 دف زند که خیر برفیت و خیر برفیت

چییون نیییارد روبهییی خییر تییا گیییاه؟ 

(951: 1366)مولوی،   

گرای یشیود، ذهین تیداعدر نمونه بالا وقتی داستان اصلی، یعنی فریب دادن خر مرد گازر توسط روباه، رواییت می

(. 225)همیان:  افتد که در آنجا خر درویش را کباب کردند و خوردنیدمولانا با آوردن نام خر به یاد داستان آن خانقاه می
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کنید کیه شییر اسییر هیوش سخن از فریب خوردن خر هم برای مولوی، تداعی داستان شیر و نخچییران می از جانب دیگر

 کند:مولوی بار دیگر به این داستان اشاره میخرگوش شد و فریب خورد. در دفتر ششم هم 

 از بیییرون دان آنیییچ در چاهیییت نمیییود

 بیییرد خرگوشییییش از ره کیییای فیییلان

 در رو انیییدر چیییاه کیییین از وی بکیییش

 آن مقلیییید سییییخره خرگییییوش شیییید

 

 ور نییه آن شیییری کییه در چییه شیید فییرود 
 در تییییلا چاهسییییت آن شیییییر ژیییییان

 چییییون ازو غییییالبتری سییییر بییییرکنش

داز خییییال خویشیییتن پیییر جیییوش شییی  

(1196)همان:   
 زیر: و همچنین در نمونة

 همچییو آن شیییری کییه در چییه شیید فییرو

 

 عکییس خییود را خصییم خییود پنداشییت او 

(1079)همان:    
ای کیه در ایین حکاییت نهفتیه کند تا با حلاوت و شییرینیدر نمونة دیگر مولوی اشاره به داستان موسی و شبان می

 مخاطب را بر سر ذوق و شوق آورد:، است
 ه نشیییکیبد ز تصیییویر خوشیییت بنییید

  گفیت ای خیداهمچو آن چوپان که می

 تیییا شیییپش جیییویم مییین از پیراهنیییت

 کس نبیودش در هیوا و عشیق جفیت 

 

 هر دمت گوید کیه جیانم مضمرسیت 
 پییییش چوپیییان و محیییب خیییود بییییا

 چارقیییییت دوزم ببوسیییییم دامنیییییت

 لیییک قاصییر بییود از تسییبی  و گفییت 

(993-992)همان:   
 گوید:ن داستان چنین میو در اشاره ای دیگر به همی

 همچیییو میییدد میییرد چوپیییان سیییلیم

 کییه بجییویم اشپشییت شیییرت دهییم

 قییدد او را حییق بییه مییدحی برگرفییت

 رحیییم فرمیییا بیییر قصیییور فهیییم هیییا

 

 میییر خیییدا را پییییش موسییییء کلییییم 

 چارقیییت دوزم مییین و پیشیییت نهیییم 

 گر تو هم رحمت کنی نبیود شیگفت

هیییییا و وهیییییم هیییییا ای ورای عقل  

(1097)همان:   
کنید و از مخاطیب توقیع صورت گذرا به داستان پادشیاه و کنییزک اشیاره میمولانا در دفتر ششم به در نمونة دیگر

 (.1222دارد که اصل داستان را به خاطر آورد )همان: 
ترین قسمت داسیتان را بیه عنیوان نشیانه در نمونة دیگر اشارة راوی به حکایتی است که فقط یک عبارت از حساس

این اشاره به حدی مختصیر و کوتیاه اسیت کیه بیدون زمینیة ذهنیی از اصیل داسیتان  .دهدقرار میدر اختیار مخاطب خود 
 توان از منظور و مقصود شاعر سر در آورد:روی نمیهیچبه

 نوبیییت تیییو شییید بجنبیییان رییییش را  ها برده صد تشویش راای ز دل
(1233)همان:   

( دارد؛ البته همیشه استفاده از این شگرد منحصر به 1180ن: که اشاره به داستان همراهی سلطان محمود با دزدان )هما

 اشارات روایی و داستانی نیست و در مورد موضوعات و مباحث مطروحه در دفاتر دیگر مثنوی نیز کاربرد دارد:

 ز اعتمییاد خییود بیید از ایشییان جییدا  لییییییک اسیییییتثنا و تسیییییبی  خیییییدا
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 ذکیییییر اسیییییتثنا و حیییییزم ملتیییییوی

 

 گفتییییه شیییید در ابتییییدای مثنییییوی

(1221همان: )  

توان بلکه مواردی هم می نیست ،استفاده از این شگرد فقط مربوط به روایت و حکایتی که  قبلاً طرد گردیده است

گونیه نمایید. اینکنید و در دفیاتر بعیدی اصیل آن داسیتان را بییان میای گذرا به داسیتانی مییافت که ابتدا مولوی اشاره

ای مفهیوم و منظیور شیاعر، درک ترین اشیارها میان مردم آن دوره دارد که بیا کوچیکاشارات نشان از رونق و رواج آنه

توان بار تشویقی و ترغیبی متصیور بیرای باز هم می، شده است، هر چند اگر از منظر معمایی به این نوع اشارت بنگریممی

 انواع دیگر این شگرد را بر این نوع هم صادق بدانیم:

 چنیییانبیییر سیییر امیییرود بییین بینیییی 

 

 ز آن فییرود آ تیییا نمانییید آن گمیییان  

(117)همان:   

حکایت آن زن پلید که برای درآویخیتن بیا فاسیقش، شیوهرش را بیه  -صورت مفصل در نمونة بالا اصل داستان به

مولوی دلیل دیگری هیم  بعد از این اشارة مختصر، در دفتر چهارم آمده است. -( 801بالای درخت امرود فرستاد )همان: 

کند که در پیی جیا انیداختن ذکر نموده است و استفاده از این شگرد را نوعی تأکید خبر قلمداد می ،این نوع یادکرد برای

 رساند:موضوعی خاص در نهاد مخاطب است و استفاده از شیوة تکرار او را در رسیدن به هدفش در این راه یاری می

 آن سیییگی در کیییو گیییدای کیییور دیییید

 بییییار دگییییر ایم اییییین را ولییییی گفتییییه

 

دریییییدآورد و دلقییییش میحملییییه مییییی   

 شییییید مکیییییرر بهیییییر تأکیییییید خبیییییر

(677)همان:   

 نتیجه (6

تأثیر قرار طور همگام سود جسته است تا خواننده را از هر نظر تحتمولوی در مثنوی از دو رویکرد شعری و خطابی به

رد، چنان که او کوشیده است جز آنچه ای دادهد. در این میان کاربرد استدرجات خطابی بر حسب مخاطب نقش برجسته

ی برای درگیر ساختن خواننده با کلام به کار گیرد و جمعاً این های فن خطابه آمده است، موارد جدیدضمن کتاب

در نظر گرفتن »، «بخشی به سخنورتوجه به نقش مخاطب در انگیزه»اند: شگردها نتیجة کوشش وی در این زمینه بوده

گویی و از کف ساده»، «استفاده از کلام عاطفی برای اثرگذاری بیشتر»، «توجه به مخاطبان عام مخاطبان خاص در عین

سنجش سط  همدلی مخاطبان و بیان و عدم بیان مطالب »، «ننهادن زبان ساده و حکایی حتی برای معانی غامض عرفانی

های ذهنی گویی به پرسشستی در پاسخدخوانی مخاطب و پیشذهن»، «رازآمیز به فراخور محرمیت و نامحرمیت آنان

های دیگر در یادآوری اجمالی داستان»و « ایجاد انبساط خاطر در سخن برای رفع ملال احتمالی مخاطبان»، «مخاطبان

بر این پایه، مثنوی نه تنها اثری خطابی و متأثر از  «.ها برای ایجاد تداعی ذهنی و اقناع بیشتر مخاطبضمن داستان

دهد در سنت ادبیات عرفانی، نتی و خانوادگی مولوی در فن وع  و خطابه است، بلکه نشان میهای سمهارت

محوری و تأثیر فزاینده بر مخاطب، بیش از هر نوع ادبی دیگر جریان داشته است و صحت این نکته از تحلیل خواننده

القضات مانند ابوسعید ابوالخیر و عین ای میان این رفتارهای کلامی مولوی و رفتارهای کلامی عارفان دیگریمقایسه

گوییم، منظور سخنی است که آید. افزون بر این، وقتی از ذات شعر سخن میهمدانی در نثر و سنائی و عطار در نظم برمی

طور ویژه، شعر عرفانی، جز مترصد تخییل یا انگیزش خواننده برای مقصود مؤلف باشد، با این حال، هر نوع شعر و به
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خییل، آمیخته با فنون اقناع هم هست که جا دارد این موضوع در سط  شعر غیرعرفانی و عرفانی مورد تحقیق بیشتر فنون ت

 قرار گیرد و مثنوی مولوی از این جهت نمونة بارزی به دست داد.
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